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شروع کردیـم، یـک اتاق بیسـت متری کوچـک که هیـچ امکاناتی 

نداشـت. پـسرم علیرضا هـم در همیـن خوابگاه کـه بودیم بـه دنیا 

آمـد. زندگـی مشـترک را از آنجـا شروع کردیـم و اتفاقـا هم زمان با 

پایان دوره کارشناسـی مهدی، کارشناسـی ارشـد رشـته نساجی 

هـم در دانشـگاه اصفهـان آمد. او هـم به  خاطـر من ماند تا درسـم 

تمـام شـود. خودش هـم ادامه تحصیـل داد. نـگاه ما بـه زندگی با 

دانشـجویان الان فـرق داشـت. دو تا ۲۴۰ سـاعت بـرای کارورزی 

رفتـم. یـادم هسـت اولیـن حقوقـی کـه گرفتـم ۶۳۰۰ تومـان بـود 

کـه بـرای هفـت روز کار بـه مـن داده بودنـد. کارم را در کارخانـه از 

بیست وسـوم مـاه شروع کـرده بـودم. تمـام ۶۳۰۰ تومـان را تـا بـه 

خانه برسـم خرج کردم. کلی خوشـحال بودم که حقـوق گرفته ام.

      آقـای حیاتـی:       همـسرم دقیقـا هـمان کسـی بـود کـه مـن 

می خواسـتم. هم رشـته بودیـم و خیلـی از درس هـا را  بـه خاطـر 

او کـه می خواسـتم یـادش بدهـم   ، دوبار پـاس کـردم! در پروژه ها 

بـا یکدیگـر همـکاری می کردیـم. از جرئت و جسـارتی که داشـت 

خوشـم می آمـد. دقیقـا نقطـه مقابـل مـن اسـت. مـن تـا آخـر یک 

حرکـت مشـخص نباشـد سراغ آن نمـی روم ولـی او هـر کاری را که 

اراده کنـد انجام می دهد. مشـورت می کند و نظرات من و دیگران 

را می گیـرد ولـی در نهایـت خـودش تصمیـم می گیـرد چـه کنـد.

اهـل ریسـک اسـت و قـوه اجرایـی خوبـی دارد. خیلـی وقت هـا 

بـرای برنامه هایـی کـه داریم مـن بخـش محتوایی را برمـی دارم و 

او وسـط میـدان می رود. ما سـال ۷۲ زندگـی را در اصفهان شروع 

کردیـم و تـا سـال ۷۵ که خانـه گرفتیـم در خوابـگاه بودیـم. همان 

سـال طـرح کارشناسـی ارشـد مـن در جشـنواره خوارزمـی مقام 

آورد و کارخانه ای مشـترک در اصفهـان راه انداختیم. من صنعت 

را خیلـی دوسـت داشـتم. هم زمـان در دانشـگاه یـزد و اصفهـان 

هـم تدریـس می کـردم تـا اینکـه سـال ۷۷ بـه مشـهد برگشـتیم.

مدتـی در کارخانه هـا مشـغول بـه کار شـدیم ولـی نظر مـا این بود 

کـه برای خودمان کار کنیم. این شـد که سـال ۸۹ کارخانه را با هم 

راه انداختیـم. بـا حقـوق دانشـگاه و تدریـس، این مجموعـه را راه  

انداختیـم و چـون از نتیجـه آن چنـدان مطمئن نبودیـم، کارخانه 

نـخ را هـم کنـارش راه  انداختیم تا کفـاف مخارج زندگـی را بدهد.

شرکـت چـوب پلاسـت بـه عنـوان یـک شرکـت دانش بنیـان در 

سـال ۹۲ معرفـی شـد و مدتـی در پارک علـم و فناوری مشـغول به 

کار بودیـم ولـی بعـد کـه کار را گسـترش دادیـم، کارخانه را سـمت 

چنـاران مسـتقر کردیـم و الان هجده نماینده داخل کشـور و سـه 

نماینـده خارج از کشـور داریم.

               خانـم جمیلـی:            زندگـی مـا در همیـن فعالیت هاسـت. بـا 

هـم حرکـت می کنیم. خیلی هـا به مـا می گویند کـی می خواهید 

زندگـی را شروع کنید! فکر می کنند اینکه فقط در خانه و کنار هم 

باشـیم زندگی می کنیـم ولی همراهـی ما در همه زمینه هاسـت.

خیلـی وقت ها مـن نبـوده ام و مهدی خلأ هـای زندگـی را پر کرده 

اسـت. مهمان داشته ایم و جلسه داشـته ام و او همه کارهای خانه 

را روبـه راه کرده اسـت. البته کـه بعضی وقت ها مـن عذاب وجدان 

می گیـرم و چند مدل غذا درسـت می کنـم ولی همیشـگی نبوده 

اسـت. الان بچه هـا از راه کـه می آیند، از پدرشـان می پرسـند غذا 

چـه داریـم! البتـه دسـت پخت خیلـی خوبـی هـم دارد. مـن ایـن 

زندگـی را می پسـندم. بـه نظـرم بچه هـا هـم بـا دیـدن ایـن مـدل 

زندگـی می تواننـد الگوبـرداری کننـد. اینکـه مـا دنبـال اهـداف 

مشـترک هسـتیم و مانـع هم نمی شـویم نکته ای اسـت کـه با صد 

کتاب هم نمی شـود آمـوزش داد.

      آقـای حیاتـی:       همـسرم دسـت پخت خوبـی دارد اگـر غـذا 

درسـت کنـد! در زندگـی ما هیچ وقـت تعریفـی از اینکـه چه کاری 

وظیفـه کیسـت نیسـت. هـر کاری لازم باشـد انجـام می دهیـم.

هیچ وقـت کار خانه وظیفه یک نفر نبوده اسـت. از راه که می رسـم،

مسـتقیم مـی روم آشـپزخانه! اتفاقـا آشـپزی خوبـی هـم دارم و 

حـاضرم مسـابقه بدهم! تـا صد نفر را هـم کباب کوبیـده می دهم.

از نظـر مـن، زن و مـرد مثـل دو بـردار هسـتند کـه اگـر هم جهـت 

حرکـت کننـد، هم افزایـی خواهنـد داشـت . صبـح کـه از خانـه 

می زنـد بیـرون، مـن می دانـم کار دارد و بایـد از او حمایـت کنـم.

بـدون حمایت مـن قطعـا ضربه می خـورد و اذیت می شـود. شرط 

موفقیـت یـک زن ایـن اسـت کـه همـسر همراهـی داشـته باشـد.

هیچ وقـت بـا او مخالفت نکـرده ام. اتفاقا هروقت خواسـته اسـت 

کاری انجـام دهـد، همـراه او بوده ام.

               خانم جمیلی:         وقتی بچه ها کوچک بودند، فشـار زندگی 

روی دوش مهـدی بیشـتر بود و وقتی من نمایشـگاه های خارجی 

یـا سـفر می رفتـم، کل بـار زندگـی بـه دوش او بـود. مادرهـا خیلی 

کمـک می کردنـد ولـی کار اصلـی بـا خودش بـود و همیشـه من را 

همراهـی می کـرد تـا بـا خیـال راحـت بـه کارم برسـم. مانع شـدن 

زندگـی را سـخت می کنـد، چـه از طـرف مـرد چـه از طـرف زن. مـا 

هیچ وقـت مانـع هـم نبودیم.

      آقـای حیاتـی:           در زندگـی مـا هروقـت حـرف از توسـعه 

بـوده همراهـی کرده ایـم و اتفاقـا بچه ها را هـم با خودمـان همراه 

کرده ایـم. به من می گویند دانشـمند خانه! هـر وقت می خواهند 

در همایشـی یا دوره ای شرکت کنند، ثبت نام با من است. همسرم 

خیلـی وقت هـا کارهـا را خـودش شروع می کند و بعد تـوپ را توی 

زمیـن مـن می انـدازد. وقتـی ادامـه تحصیـل داد، بـرای ارشـد و 

دکـتری در پروژه ها هـر کاری از دسـتم برآمد برایـش انجام دادم.

بـه این فکـر نکردم که خودش خواسـته و خودش بایـد پیش برود! 

کلا در زندگـی هرجا که احسـاس کرده ام یـک کاری را باید انجام 

بدهـم انجام داده ام. از نظر من، او یک زن خسـتگی ناپذیر اسـت 

کـه هیچ وقـت آرام نمی گیـرد و برایش خـط پایانی وجـود ندارد.

در زنــدگى ما هیچ وقت 
تعریفــی از اینکــه چه 
كاری وظیفه کیســت 
ی  ر . هــر كا نیســت
م  نجــا شــد ا زم با لا
می دهیــم. هیچ وقت 
ظیفــه  و نــه  خا ر  كا
یک نفــر نبوده اســت


